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صلیرسول الله وسلم علیه وازقدسیحدیثیکدرالله سبحانه الله

 رَأَتْ، عیْن   لَ  مَا الصَّالحیِنَ  لعِبادِیَ  أَعْددْت  »:کندمیروایتتعالی

نیکوکارم،بندگانبرای»«بَشرَ   قَلْبِ  علَى خَطرََ  ولَ  سمَِعتْ  أ ذ ن   ولَ 

راآنچشمیهیچحالبهتاکهامکردهآمادههایینعمتوناز

نکردهخطوردلیهیچبرونشنیدهراآنگوشیهیچوندیده

 (عنهاللهرضیهریرهابیعنعلیهمتفق)«.است

 تصور کنید! 

تواندمیطفلیدربطنمادرشقراردارد،اینطفلچهچیزیرا

بیند!ب

تاریک و تنگ و محدود دنیای یک مادرش، رحم در طفل دنیای

 که کند تلاش کسی اگر دراست. وی که دهد توضیح طفل برای

بزرگووسیعدنیای :راستایقدمگذاشتنبهدنیایدیگریاست

هایگلتاگرفتهزیبادرختانازبخشلذتطبیعتدارای

زارهایوسبزهقشنگحیوانیهایوگونهعطرآگینورنگارنگ

هایطلایی،دنیایکهدرآنماهیبرافراشتههایکوهوپهناور

شرشرکنند،دنیایکهدرآنصدایهایآبیشنامیدردریاچه

پروانهگنجشگجیکجیکصدایآب، پرواز و پرندهها و هاها

فرومی حیرت به را انسان چگونهبرد؛ طفل حالت، این در

تصوروراهادرذهنشاینکندودرکتواندچنینچیزیرامی

تجربه هیچ حالانکه گرداند، نداردمجسم را واقعیتاش در و

کند.اشنمیاحساس



یی،ارغوانیوآبیهایطلایی،نقرهاگرماتلاشکنیمکهرنگ

ودشتوکوهزیباییوسرسبزیویاازرابرایششرحدهیم

دیگرچیزهایازبسیاریوخورشیدوغروبودریاتادمن

بگوییم، برایش آیا گفتناین و ها کردنتشریح تواندمیها

داروبامفهومباشد.براییکطفلیکههنوزویمعنیبرای

دارد قرار مادرش رحم در و نگذاشته قدم دنیا ما،به

منظرهنمی شگفتتوانیم بوهای زیبا، دلهای صداهای و انگیز

کنیم.توضیحوتشریحانگیزموجوددرزمینرابرایطفل

ر(بهیکحممادتمحدود)رانتقالیکطفلازیکدنیایبهشد 

دنیای بهبزرگ، قدم انسان که است انتقال  مشابه تجربه

می )آخرت( بعدی محدودیتدنیای از و زمینیگذارد موجود های

هاوزمینگذاردکهپهنایآنبرابربهآسمانپابهبهشتیمی

هایباتقواتزئینگردیده.وبرایانسان است

ماهیتوگستردگیالبتهاینبرایمانیزغیرممکناستکه

هایرااینمسألهرادرککنیمکهاللهسبحانهوتعالیچهنعمت

همان ساخته، آماده جنت در ما درگونهبرای هنوز که طفلی

ودنیاغیرممکناستکهبداندکهچه،قرارداردبطنمادر

 قراریهاینعمتچه وی انتظار در مادر بطن از بیرون در

دارد.

 فرماید:میدروصفجنتتعالیاللهسبحانهو

 وَمِمَّا وَطمََعا   خَوْفا   رَبَّه مْ  يَدْع ونَ  الْمَضَاجعِِ  عَنِ  ج ن وب ه مْ  تَتَجَافَى

 أَعْی ن   ق رَّةِ  مِ ن لَه م أ خْفِيَ  مَّا نَفْس   تَعْلَم   فَلَ    ﴾61﴿ ي نفِق ونَ  رَزَقْنَاه مْ 

 [61-61]السجده:يَعْمَل ونَ  كَان وا بِمَا جَزَاء

تركراشیرینخوابو)شودميدوربهبسترهاازپهلوهایش

خودپروردگار(وپردازندميپروردگارشانعبادتبهوگفته

كهچیزهائيازو،خوانندميفریادبهامیدوبیمبارا

برابردر،داندنميكسهیچ.بخشندميایمدادهبدیشان

چیزهايچه،دهندميانجام(مؤمنان)كهكارهائي

 .استشدهپنهانایشانبرايبخشيمسر توآفرینشادي

[۸۴:الحجر]بِم خْرَجیِنَ  مِنْهَا ه مْ  وَمَا نَصَب   فِیهَا يَمَسُّه مْ  ل

بیرونآنجاازورسدنمیبدیشانرنجیوخستگیآنجادر»

.«گردندنمی

javascript:void(0)


 أ ك ل هَا الأنَْهَار   تَحْتِهَا مِن تَجْرِي الْم تَّق ونَ  و عِدَ  الَّتِي الْجَنَّةِ  مَّثلَ  

النَّار   الْكاَفِرِينَ  وَّع قْبىَ اتَّقَواْ  الَّذِينَ  ع قْبىَ تِلْكَ  وِظِلُّهَا دَآئِم  

[53]الرعد:  

استاین)استشدهدادهوعدهپرهیزگارانبهكهبهشتيصفت

استجاريآن(درختان)زیردرجویبارهاوهارودخانه(كه

سرانجاماین.استدائمياشسایهوهمیشگينعمتشومیوه.

(دوزخ)آتشكافرانسرانجامو،پرهیزگارندكهاستكساني

.است  

خَالِد ونَ  فِیهَا وَأَنْت مْ  الأعَْی ن   وَتَلَذُّ  الأنَْف س   تَشتَْهِیهِ  مَا وَفِیهَا

[۱۷:الزخرف]

برد،لذتآنازچشمچههروبخواهددلچههربهشتایندر

.بودخواهیدجاودانهآندرشماوداردوجود

جهاناینمحدودالفاظجنتباهایىنعمتکه،خاتمهسخناین

همهقابل و نیست توصیف و نعمتیشرح دراین انتظارها

بهوروداجازهخود،ونیکصالحاعمالباکهاستمنانىؤم

ندودنیارابهقیمتازدستدادنآخرتبرنکجنتراکسبمی

گزینند.نمی

عمرراـوناپایدارایامکوتاهوفرصتراغنیمتشمردهپس

لحظه ترککه و مستحبات و فرایض ادای با ـ نیست بیش ی

همه در مشتبهات و مکروهات محرمات، از اعم امور وی فردی

اجتماعی، و اقتصادی و سیاسی اجتماعی، انجام برپااذکار،

،تلاشیدولتاسلاممبارزهبرایبرپاییصدقات،ونوافلداشتن

سپرینماییمتابرایوحدتامتوازبینبردنحاکمیتکفر

ازماراضیگردیدهاللهسبحانهوتعالیانشاءاللهالرحمن،کهاین

نعمت لایق و سازد.دانهجاویهای واقعیاش مؤفقیت است این

برایمؤمن.

 مصدق سهاک


